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ئهم ا الله علي محمد والحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 بود. عرض شد که این مسأله سه فرع دارد. فرع اول و دلیل آن ذکر شد. 610بحث در مسأله 

که ظاهر  اول هیباشد که لا هیدو لا رهیجب نکهیباشد ]، مثل ا یمباح باشد و باطن آن غصب رهیاگر ظاهر جب این است که فرع دوم،

است،  یتصرف در باطن که غصب رهیصورت اگر مسح بر ظاهر جب نیباشد[، در ا یغصب ستیکه ظاهر ن یبعد هیاست مباح و لا

اگر مسح بر  یاست، ول یکاف تکه مباح اس رهیو مسح بر ظاهر جب کندینم جادیا یمشکل رهیبودن باطنِ جب یمحسوب نشود، غصب

 باطل است. یارهیجب یوضو جه،یطل است و در نتاست، محسوب شود، مسح با یتصرف در باطن که غصب رهیظاهر جب

دلیل حکم مذکور، مبنی بر اینکه اگر مسح بر ظاهر جبیره تصرف در باطن که غصبی است، محسوب نشود، مسح بر ظاهر صحیح 

و مانع ]که غصبی بودن است[ نیز مفقود است زیرا  برای صحت وجود دارد ]، یعنی وجود شرائط[ و کافی است، این است مقتضی

 شود.این فرض را شامل می ،در مال غصبی تصرف نشده است لذا وجهی برای حکم به بطلان مسح نیست، بنابراین ادله صحت

حرکت  موجبمرحوم آیت الله حکیم )ره( در رابطه با فرع مذکور، فرموده است که عدم تصرف در باطن جبیره به این نحو است که 

 .جبیره نشود

اما دلیل حکم به بطلان، در صورتی که مسح بر ظاهر جبیره، تصرف در باطن جبیره که غصبی است، محسوب شود، این است که 

لذا  مسح بر ظاهر جبیره موجب تصرف در مال غیر است و تصرف در مال غیر نهی دارد و نهی در عبادات موجب بطلان است

   ای باطل است.وضوی جبیره مسح مذکور و در نتیجه،

[ تالف رهیصورت اگر ]جب نیدر ا شود،یموجب ضرر م رهیبرداشتن جب ایممکن نباشد  یغصب رهیاگر برداشتن جباینکه  فرع سوم،

 عوض آن دیاست، لکن شخص با زیجا رهیخود را از دست داده باشد،[ مسح بر آن جب تیمال رهیآن جب یعنیمحسوب شود ]، 

بکند  زین تیعلاوه بر رد عوض به مالک، از مالک طلب رضا کهاست  نی]مستحب[ ا اطیرا به مالکش بدهد و احت همغصوب رهیجب

 رهیمالک را جلب کند و سپس بر آن جب تینخست رضا یعنیمقدم بر رد باشد،  تیجلب رضا نیجلب کند و ا زیاو را ن تیو رضا

 تیه رضااست ک واجبتالف محسوب نشود،  همغصوب رهیبه مالک بدهد، اما اگر آن جب زیمسح کند و بعد از آن عوضش را ن همغصوب

 یصبغ رهیاگر برداشتن جب یول ،اجاره آن باشد ای همغصوب رهیآن جب دنیمالک به خر تیمالک را جلب کند، هرچند جلب رضا

طراف نحو که فقط ا نیاقص؛ به ان یوضو نیاست که شخص ب نیا اطیممکن نباشد، احت زیمالک ن تیممکن نباشد و جلب رضا

 جمع کند. ممّیت نیمسح نکند[ و ب رهیجب ی]و رو دیرا بشو رهیجب
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سح م که در  این صورت، ،[استخود را از دست داده  تیمال رهیجب یعنیشود ]، می[ تالف محسوب رهی]جباینکه گاهی  صورت اول،

ه بر رد است که علاو نی]مستحب[ ا اطیرا به مالکش بدهد و احت همغصوب رهیعوض آن جب دیاست، لکن شخص با زیجا رهیبر جب

ت نخس یعنیمقدم باشد،  تیجلب رضا نیجلب کند و ا زیاو را ن تیبکند و رضا زین تیعوض به مالک، از مالک طلب رضا

 .به مالک بدهد زیمسح کند و بعد از آن عوضش را ن همغصوب رهیمالک را جلب کند و سپس بر آن جب تیرضا

 دو حالت دارد؛  شودی که بر برداشتن جبیره مترتب میضرر مرحوم آیت الله خویی )ره( فرموده است که

 شود، در اینچون آن ضرر به هلاکت شخص منجر می ای است که شارع راضی به تحقق آن در خارج نیستگاهی ضرر به گونه

تصرف  ای که بر حرمتیست که جبیره به مالکش برگردانده شود چون ادلهبرداشتن جبیره غصبی واجب نیست و لازم ن ،صورت

چون حفظ نفس أهم است، ادله حرمت هلاکت نفس بر ادله در مال غیر دلالت دارند با ادله حرمت هلاکت نفس تزاحم دارند و 

ت. ست و مسح بر آن صحیح اسشوند و در نتیجه، برداشتن جبیره غصبی از روی زخم واجب نیحرمت تصرف در مال غیر مقدم می

 البته شخص باید رضایت مالک را جلب کند و عوض آن جبیره مغصوبه را به مالک رد کند.

تن ، مثل اینکه برداششودگاهی ضرر در حدّی نیست که شارع به تحقق آن در خارج راضی نباشد، یعنی منجر به هلاکت نمیاما 

موجب  شود یاافتد یا یک ضرر مالی متوجه شخص میدن مرض به تأخیر میکند یا اینکه خوب شجبیره مریضی را تشدید می

اطلاق ادله دال بر حرمت تصرف در مال غیر به قوت خودش باقی است و دلیلی شود که در این صورت، ایذاء و اذیت شخص می

ل دیگر ]، مثل دلیل حرمت هلاکت وجود ندارد که با دلیل حرمت تصرف در مال غیر تزاحم داشته باشد تا در مقام تزاحم، آن دلی

نفس[ بر دلیل حرمت تصرف در مال غیر مقدم شود. بنابراین، ادله حرمت تصرف در مال غیر به قوت خود باقی است و فرض 

شود، در نتیجه برداشتن جبیره و ردّ آن به مالکش واجب است و مسح بر آن جبیره مغصوبه باطل است. مورد بحث را شامل می

ن به عدم لزوم برداشت ،الله خویی )ره( در ادامه فرموده است که ممکن است که گفته شود که از باب قاعده نفی ضررمرحوم آیت 

شود که قاعده نفی ضرر موجب تخصیص ادله حرمت تصرف در مال جبیره مغصوبه در فرض مذکور، حکم شود، لکن عرض می

ه حرمت تصرف در مال غیر را تخصیص زد چون قاعده نفی ضرر در مقام توان ادلشود، بنابراین، با قاعده نفی ضرر نمیغیر نمی

امتنان وارد شده است و اجرای آن بر خلاف امتنان است، یعنی اگر جریان این قاعده به تصرف در مال غیر منجر شود خلاف 

قاعده نفی الک است و امتنان است چون معنای جریان قاعده نفی ضرر در فرض مذکور، جواز تصرف در مال غیر بدون اذن م

زمینه جواز تصرف در مال غیر را فراهم کند زیرا امتنان از جانب جریان قاعده با جواز تصرف  ،تواند تحت عنوان امتنانضرر نمی

. علما نیز در وجوب ردّ مال به مالکش در موردی که ردّ مال موجب ضرر مالی در حق در مال غیر بدون اذن مالکش منافات دارد

 ، اتفاق نظر دارند و معتقند که ردّ مال به مالکش واجب است، هرچند که ضرر مالی در پی داشته باشد.شخص شود

ب مالک را جل تیرضا شخص واجب است که شود که در این صورت،نمیتالف محسوب  ،همغصوب رهیجب اینکه گاهی صورت دوم،

باشد و ممکن ن یغصب رهیاگر برداشتن جب یاجاره آن باشد، ول ای همغصوب رهیآن جب دنیمالک به خر تیکند، هرچند جلب رضا

 دیرا بشو هریجب افنحو که فقط اطر نیناقص؛ به ا یوضو نیاست که شخص ب نیا اطیممکن نباشد، احت زیمالک ن تیجلب رضا

  جمع کند. مّمیت نیمسح نکند[ و ب رهیجب ی]و رو

«الحمدلله رب العالمین»


